
  
  
  
  
  

  هاي مادرانه در فرهنگ كردي نوازش
1داسماعيل حسينيسي  

  چكيده

از شـأن و جايگـاه والايـي     كـرد  قـوم ايران بويژه در ميـان  مادر در فرهنگ 
اين ارزش و مقام تا بدان پايه اسـت كـه در بسـياري از انـواع     . برخوردار است
لالايـي گفـتن از نـوع    . شـود  ، نام و يـاد او ديـده مـي   ي كرديها شعرها و ترانه

هـايي كـه بـا عشـق و علاقـه هنگـام خوابانـدن         ترانه. هاي مادرانه است نوازش
زيسـت  هـا،   شود و چه بسا مضامين اين ترانه فرزندان در گوش آنان سروده مي

روحيـه حماسـه، رشـادت، دليـري و شـجاعت را      . زنـد  آينده فرزندان را رقـم  
هايي از ايـن   در اين مقاله، نمونه. ها جستجو كرد وضوح در اين ترانه توان به مي

از انـواع   »رانـدن  لپـه  هـه «و  »يو شـه  گورگانه«لالايي، . ها آورده شده است ترانه
همچنـين،  . كودكـان اسـت   و بيـدار كـردن   هاي مادرانه هنگام خواباندن نوازش

م خـانوادگي در يكـي از   ها نيز ما را بـا نظـا   بررسي جايگاه مادر در برخي ترانه
  .سازد هاي كهن اين سرزمين آشنا مي فرهنگ خرده
  

، مادر در فرهنگ كردي، لالايـي در فرهنـگ   مردم كرد فرهنگ: ها كليدواژه
  راندن لپه وي، هه شه كردي، گورگانه

                                                      
1 .گ مردم كردپژوهشگر فرهن و ات عربكارشناسي زبان و ادبي      sedhosseini@gmail.com 
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  مقدمه

هاي بسـياري را پشـت سرگذاشـته و     زندگي اجتماعي كردها، فراز و نشيب
. از شأن و جايگاه والايي برخوردار بوده است» مادر«در طي اين دوران هميشه 

بـه  . شود هاي فرهنگ عامه اين قوم ديده مي اين منزلت و جايگاه در تمام حوزه
و  برخـوردار اسـت  ت فراواني ياهم از طور كلي، نظام خانوادگي در ميان كردان

فرهنـگ،  در ايـن  . در اين نظام، مادر منزلتي فراتر از ساير اعضاي خـانواده دارد 
ها، بيت زير در ميان  در ميان ترانه. 1شود مادر ستون اصلي خانواده محسوب مي

  :كردها بسيار رايج است
  ي ساله رزه تكيش دايم چوار وه حمه زه  ي ماله كه ژن له لادي دا كوله

žen le lâde dâ kula key mâla, zahmatkiš dâyem čuâruarzey sâla  

شود، او در تمام فصول سال در خانه  مي زن در روستا ستون خانه محسوب
و مزرعه مشغول كار و تلاش و فعت و بسيار زحمتكش استالي.  

كـه حماسـه    در كردستان رسم است كه فرزندان شجاع و دليـر را  ،همچنين
آن دسته از سرداران رشيد كـه در   بويژهدهند،  به مادرانشان نسبت مي اند آفريده

هـاي   و منبع برخي ترانـه  اند ن قلدر قد برافراشتهگذشته عليه ستمكاران و خواني
از جايگـاه مـادران در ايـن فرهنـگ     ، فلسفه ايـن نسـبت دادن  . حماسي هستند

هاي نيـك، شـجاعت و    كردها بر اين باورند كه فرزند، خصلت. گيرد ت ميأنش
برد و اين نسبت دادن خود نوعي تكريم مـادر   جوانمردي را از مادر به ارث مي

  . ودش محسوب مي
معـادل همـان    كـه  شـود  ناميـده مـي  » يبـانوو  كـه «، خانه ،در اصطلاح كردي

شناسـي   لحاظ زبان بهتواند  چنين اصطلاحي، مي. در زبان فارسي است» كدبانو«

                                                      
در ايـن ايـل،   . معروف هستند» ايل منگُور«كنند كه به  زندگي مي اي در كردستان ايران و عراق طايفه. 1

كننـد و آن را نشـانه عـزت و     بـه ايـن انتسـاب افتخـار مـي      وشوند  مردان به مادرانشان نسبت داده مي
 »محمود فرزند فيروزه«يعني ) xula pizza(» خوله پيزه«: گويند به طور مثال مي. دانند سربلندي مي
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دهنده منزلـت و ارزش بـانوي    نشان ،اما آنچه در ظاهر امر پيداست شود،تحليل 
  .خانه و مادر خانواده است

چنان با جايگاه بـانوي خانـه گـره     ،ميان كرداننظام مستحكم خانوادگي در 
دهنـد و ايـن    گيـري خانـه را بـه زن نسـبت مـي      كه اساس شـكل است خورده 

  » ژن و مـال «: گوينـد  اصطلاح همـواره ميـان مـردم كـرد رايـج اسـت كـه مـي        
)žen o mâl (يعني زن و خانواده .  

  : كند تر مي المثل كردي زير نيز موضوع را روشن ضرب
  ت كرده و ژنيش مال خوا ژني درس

xouâ ženi dorost kerda, va ženiš mâl                         

  خداوند زن را آفريد و زن نيز خانواده را

  جايگاه كودك در فرهنگ كردي

از اين رو در فرهنـگ ايـن   . كودك نيز اهميت بسيار دارد ،در فرهنگ كردها
قوم، كلماتي مانند مادر، 

ــي  ــواره و لالايـ  از گهـ
والايـي  جايگاه ارزشـي  
خانـه  . برخوردار اسـت 
ه رونق بدون مادر و بچ

. و صــــفايي نــــدارد 
ــرب ــر در   ض ــل زي المث

محاورات روزمره ديـده  
  : شود مي

                                                mendâl mivey mâlaماله    ي مندال ميوه

ه، پسر يا دختر، ميوه خانه و زندگي است بچ  
لام مـالي   نريـت بـه  خ تـوانري بـروو   ئـه ند له پـاره و سـامان د   مه وله دهمالي 

  نريتند له مندال دا ناتوانريت بروو خ مه له ده
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mâli dowlamand la pâre o sâmân dâ atvânrey boru xenreyt balâm 

mâli dowlamand la mendâl dâ nâtvânreyt boru xenreyt 

كرد، اما ، تخريب ثروت بنا شده است اي را كه براساس پول و توان خانه مي
  . توان تخريب كرد ، هرگز نميآن از تعداد فرزندان است اي كه ثروت خانه

  يتاني تي ناچيت ت شهي مندالي تيا ب و مالهئه
ow mâley mendâli tiyâ bet šeytâni ti nâčet 

 ـ هر خانه ه وجـود داشـته باشـد، شـيطان هرگـز بـه آن راه       اي كه در آن بچ
  . يابد نمي

واژگـان متعـدد و متنـوعي وجـود      ،وسايل مربوط بـه او  براياز همين رو، 
هاي مختلفي  ، واژهو پيرامون آن به طور مثال، در زبان كردي براي گهواره. دارد

  : اند از برند كه عبارت به كار مي
  . كال مختلف داردهمان گهواره است كه اش): beška(شكه ب

بندد و بـا تكـان    درخت مي بهنوعي تاب است كه مادر ): jowlâna(جولانه 
اين نوع گهواره، بيشتر در مزارع و باغـات مـورد   . خواباند ميدادن آن كودك را 

چون در بيرون از خانه دسترسي به گهواره چنـدان آسـان    ،گيرد استفاده قرار مي
  . نيست

هـاي   ه است با اين تفاوت كه لانك را از چوبهمان گهوار): lânek(لانك 
  . كنند قيمتي درست مي

هاي فولكلور كردي است كـه از زبـان    نام يكي از ترانه): lânkoli(لانكولي 
  : بندي از آن به اين شرح است. شود مادران خوانده مي

                                           lânek lânek lânkoleلانك لانك لانكولي    

  جنبانم را مي) لانك(ات  اي طفل دلبندم كه گهواره
                                            lânek le dâr he nâreلانك له دار هه ناري  

  ات از چوب درخت انار ساخته شده گهواره
                 lânkey bekrem bu čow jovâneyلانكي بكرم بوچاو جواني   
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  ام كه چشماني زيبا دارد خرم براي جگر گوشه اي مي گهواره
  يدل خربي، باب مردوو ر ي روله، سه هه

hey rula ser dol xerbi bâb merdue                  

  بره؟ برد فرزند عزيزم؟ لالايي چرا خوابت نمي چرا خوابت نمي
                           šow deranga bo ji žuvâneو دره نگه بو جي ژواني  ش

خواهم به ميعادگاه عاشقان نماز صبح بروم من هم  مي...! بخواب خيلي ديره
  بايد بخوابم

  يزاني م ده مووعاله كه ههووناوا روژي ر ئه
avâ ruži runâka hamo ?alam deyzâne       

  . دانند بخواب فرزندم، فجر صادق و سپيده صبح نزديك است همه مردم مي

  ها لالايي

هاي بسيار زيباي مادرانه، همان لالايي است كه براي  يكي از نواها و نوازش
لحن لالايي بسـيار نـرم و آرام و بـه    . خوانند تا به خواب شيرين رود كودك مي

هـا   اشـعار لالايـي  . شـود  مـي  شيوه مويه كردن است كه با صدايي محزون اجـرا 
. هاي مختلف دارد گونه ،اغلب از نوع فولكلوريك است كه به تناسب هر منطقه

هـاي آسـماني را دارد كـه     به طور كلي لالايي براي كودك حالت يكي از نغمـه 
 يهـا  ايـن نغمـه  . شود توأم با عشق آسماني سروده مي انهعطوفت مادر باهمراه 

آورد كـه موجـب    فل شيرخوار حالتي را به وجود مـي زيبا و آرام، در نوزاد يا ط
  . شود كودك آرام شود و به خواب شيرين برود مي

بـه كـار   ) zâro(» زارو«در زبان كردي براي نوزاد و كودك شـيرخوار، واژه  
  . گويند مي) lâvândana va(» لاواندنه وه«برند و مويه كردن را  مي

تنها برخي عبـارات و  سان است و اشعار لالايي براي پسر و دختر تقريباً يك
 ـ .دهنـد  اساس دختر يا پسر بودن نـوزاد تغييـر مـي    اصطلاحات را بر ا اشـعار  ام

رقصاندن نوزاد پس از بيدار شدن از خواب و بيـرون آوردن از گهـواره كـه در    
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گوينـد، بـراي كـودك     مـي ) halparânden(» راندن لپه هه«اصطلاح كردي به آن 
  . شود ميدختر و پسر متفاوت بيان 

  : شود ها نقل مي در زير چند نمونه از اين لالايي
                      lây lâya rula, rula lây lâyaلاي لايه روله، روله لاي لايه  

  م لالاييدلالا فرزندم، فرزن
                šowgâr derange buxot nâya!  وت نايه؟ نگه بوخه گار درهو شه

  ؟دبر شده، چرا خوابت نميشود، دير  شب سپري مي
  ردان له ده هياخوا كورپه ي من دوور ب

yâ xowâ korpay men dur be le dar dân              

  خدايا طفل نوزاد من از همه دردها به دور باد
          azâri na vey lagal hâm fardân?ردان   ل هام فه گه ي لهئازاري نه و

  آزار و گزندي به وي نرسدقطارانش هيچ  با رفيقان و هم
             rulam lây lâyi rulam lây lâyiم لاي لايي   م لاي لايي، روله روله

  لالا فرزندم، فرزندم لالايي
 !?ešaw zur zuren boč xowet nâye       !وت نايي؟ ن بوچ خه زور زوره اشو

  !؟دبر كارهاي زيادي دارم چرا خوابت نمي
احساسـات مادرانـه را بـا احسـاس پـاك       ،زيبـاترين شـيوه  لالايي زيـر بـه   

  :آميزد خداپرستي در مي
                             lây lâya ?ay menâli čâkي منالي چاك     لاي لايه ئه

  لالا اي بچه خوب و دلبند
                         ay čowraši ?abru kavân?وان    برو كه شي ئه ي چاوره ئه

  چشم ابرو كماني اي سيه
  كاتي بيرت لي ئه كه مه وه دلم پرئه بيت له خوشه ويستي  

kâti biret li akamava delem per ebit la xoša visti 

  شود روم، قلبم مملو از عشق و دوستي مي هر گاه به فكر تو فرو مي
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      benu be hivâši, benu be bidangi   نگي بنوو به هيواشي، بنوو به بيده

  ات ام و بدون سر و صدا بخواب در گهوارهآر
                                     lây lâya ?ay menâli čâkمنالي چاك ايلاي لايه 

  لالا اي بچه خوب و دلبند
   menâle nâskulakam zugawra bebaهبمناله ناسكوله كه م زوو گه وره ب

  نوزاد نازك و با نمك من، زود بزرگ شو
                              beba ba pâl pešti bâvoket   پشتي باوكتببه به پال 

  گاه خوبي براي پدرت باش تكيه
     gowre bebo o beba be piyâviki ?âzâگه وره ببه و ببه به پياويكي ئازا

  باك مبدل كن بزرگ شو و خودت را به مردي شجاع و بي
                                denyâyi tâzamân bepâriza   مان بپاريزه دنياي تازه

  دنياي جديد ما را پاسداري كن
    benuve be hivâši benube bi dangi بنووه به هيواشي بنو به بي ده نگي

  ات آرام و بدون سر و صدا بخواب در گهواره
                             lây lâya ?ay menâli čâk   لاي لايه ئه ي منالي چاك

  لا اي بچه خوب و دلبندلا
  شه و داهات و دايك و باوكت را كشاون

šow dâhât o dâyik o bâvukat râkšâven              

  اند اينك شب فرارسيده و پدر و مادرت آرميده
  ئاسكه كه ش له گه ل به چكه كانيدا نووستوون

âs kakaš la gow la bačka kânidâ nustun  

  خوابيده استهايش  آهو نيز با بچه
  وه وتن و مانگ به رز بوه ر كه ئه ستيره كان ده

astirakân dar kowten o mâng barz buva      

  ها درخشيدند و ماه اوج گرفت ستاره
  نگي بنوون ي چيا كان ئه ي چه مه كان به بي ده ئه

ay čiyâkân ay čamakân bebi dangi benun   
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  صدا بخوابيد ها، بدون سر و ها، اي رودخانه اي كوه
      benuve be hivâši benube bi dangiبنوو به هيواشي، بنو به بي ده نگي

  صدا به خواب خوش فرو رو شما نيز فرزند دلبندم، آرام و بي
                                  lây lâya ?ay menâli čâkلاي لايه ئه ي منالي چاك

  لالا لالا اي فرزند خوب و دلبندم

  )gorgâna šavi( وي شهگورگانه 

 ـ   سـرودن  هپس از لالايي، زيباترين نواهاي مادرانه براي خـواب كـردن بچ ،
ي آمدن گـرگ  اوي، به معن گورگانه شه اصطلاح .ستبراي او» وي گورگانه شه«

 رود؛ يعنـي  به شـمار مـي  براي كودكان  گويي منظوم قصه است و نوعيدر شب 
 ـ هـاي  كودكـان ترانـه   خوابانـدن مادران براي  ه بـراي كودكـان   ي را در قالـب قص

  .خوانند مي
به اين شكل اسـت كـه مـادر بـا     » وي گورگانه شه«هاي منظوم  يكي از شيوه
  : خواند تا كودك به خواب رود را مي اين اشعار، ي خاصمويه كردن و لحن
                gorgâna šavi, gorgâna šaviوي   وي، گورگانه شه گورگانه شه

  گ شبگردگرگ شبگرد، گر
       barxa bečkulakam xevi likeveوي وي ليكه م خه به رخه، بچكوله كه

  ام خوابش ببرد گوشهتا نوزاد دلبند و جگربرو دور شو 
       lurey tovi nâve, lây laye ?aveوي  ي توي ناوي، لاي لايه ي ئه هرلو

  خواهد نه زوزه نحس شما را او لالايي مي
                 aley la mâli ?ime durkave?   دوور كه ويلي له مالي ئيمه  ئه

  گويم از خانه ما دور شو اي گرگ بدجنس مي
                    piyâ xura zela, piyâ xure zelaخوره زله   پيا خوره زله، پيا

  گرگ آدمخوار، گرگ آدمخوار بدريخت
  ست له مله ل دايكيا ده م له گه كورپه كه

kurpakam lagel dâyikiyâ dast la mela                  

  نوزاد من دست در گردن مادرش انداخته است
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       merey tovi nâve hogeri bolbolaي توي ناوي، هو گري بولبوله   مره

خواهد، به صداي بلبـل عـادت كـرده     طفل من غريدن تهديدآميز تو را نمي
  است

  رد و خوله م گه ي نابي له هيچت به لووته
hičet belutey nâbey lam gard o xula                 

  هيچ چيز نصيب تو نخواهد شد ،از خودنمايي و تهديد
  ر گولهّ كه وه تانهيا نداويته به وه دوور

ve dur ka vatâ nhyân dâvita bar golla                   

  اند ر شو تا با تير تو را نزدهبرو دو
  م پانري سكه متياري سم پان، كه متيا

kom tiyâri sam pân kam tiyâri sem pân                 

  اي كفتار سم پهن، اي كفتار سم گشاد
  يوان م نووستوه له هه روله شيرينه كه

rula širinakam nustuva la hayvân                            

  فرزند دلبند من زير سقف ايوان خوابيده است
  ر و يه زدان هدوومه به پيغه مب سپار

sepâr duma ba peyqambar o yazdân                           

  هاي قرآن ام، به آيه او را به خداوند و پيامبرش سپرده
  ي تو ببريت له گويمان تي قورئان، بالووره به ئايه

ba ?âyati qor?ân bâlurey to bebereyt lagoymân 

  ...تا زوزه نحس تو در گوش ما قطع شود

  يا رقصاندن كودك  )halpa rânden( »لپه راندن هه«

هاي خود  نوازش ،تنها با گفتن لالايي و خواباندن طفل در گهواره ،مادر كرد
رقصاند و نـوازش   را مي نيز او بلكه پس از بيدار شدن طفل ،برد را به پايان نمي
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و  كنـد ها و عطوفت مادري را احساس  دهد تا كودك، با تمام وجود نوازش مي
  .از آن سيراب شود

مـادر  . رقصاندن كودكي است كه از خواب بيدار شـده اسـت  » لپه راندن هه«
يكـي از  . خوانـد  بـراي او شـعر و آواز محلـي مـي     ،كودك آوردنبراي سرحال 

آرزوهاي هر مادري هنگام رقصاندن فرزندش، ديدن لبخند بر صورت كودكش 
ها را ببيند و به همين دليـل   شتهتواند فر نوزاد مي ،گويند زنان كرد مي زيرا است

  . زند به آنها لبخند مي
بـراي دختـران و پسـران متفـاوت اسـت و ايـن نـوع         ،شعر رقصاندن طفل

در . دهنده جايگاه كودك و فرزند در ايـن فرهنـگ اسـت    نوازش فرزندان نشان
  : است ها آمده نمونه از اين ترانهزير دو 

  لپه راندن براي دختران هه ●

                         babaret merem har handi  مرم هه ر هه نديبه به رت 

  فدايت شوم اي دختر با شرم و حياي من
                                  šakar o nabât o qandi  شه كر ونه بات و قه ندي

  مانند قند و شكر و نبات شيريني
                           gol boy ba bâxem čândi   گول بووي به باخم چاندي

  گلي بودي كه تو را در باغ كاشتم
                                            la bâxavânem sândi   له باخه وانم ساندي

  تو را از باغبان گرفتم

  لپه راندن براي پسران هه

                              vak bâzi le sar čangi    ك بازي له سه ر چه نگي وه

  بازي هستي كه چنگ تيز كرده] پرنده[مانند ! پسرم
                      ša mâ mo key haft rangy   فت ره نگيهشه ما مو كه ي 

  دستنبوي هفت رنگ من هستي
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                                kureke čanda čalangi   كي چه نده چه له نگيكور

  اي دارم چه پسر برازنده

  ها جايگاه مادر در لالايي

در زبـان  . دهنـد  ها تشـكيل مـي   اي از فرهنگ مردم كرد را ترانه بخش عمده
نام يكي از  ،»گوران«گوراني منسوب به . شود گفته مي» گوراني«كردي به ترانه، 

داري و زيسـتن در   قبايل اصيل و معروف كرد است كه در آغـاز از طريـق گلـه   
و از طريق دامداري و كشـاورزي امـرار    گذراندند ميروزگار  ،ها دامنه كوهستان

زيستن در دامن طبيعت موجب شده بود تـا افـراد ايـن قـوم،     . كردند معاش مي
هـر گونـه    ،به اين ترتيب در طول زمـان . هاي دلنشين سردهند ها و سروده نغمه

» گـوراني «و آن را  شـد  مـي ترانه زيبا و دلنشين به لهجه قوم مذكور نسبت داده 
  )33 :1993مكري، . (نهادند مينام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي عاشـقانه،   هاي مختلفي همانند ترانه مجموعهر زبان كردي، گوراني زيرد

 ـ انگيز يا مهيج، آواها و نواهاي كار، ترانه آواز نشاط ي و وطنـي  هاي حماسي، ملّ
ياد او و نام مادر  اين انواعو نواهاي ديني دارد كه ممكن است در همه ) سرود(

  . به ميان آيد
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گاهي بـه طـور مسـتقيم و     ،هاي كردي نام بردن از مادر و مقام وي در ترانه
  . گيرد گاهي غيرمستقيم صورت مي

  : شوند ها معمولاً به دو دسته تقسيم مي اين ترانه
در آنها از مقام مادران سـخن   ؛شوند هايي كه از زبان مردم جاري مي ترانه. 1

  . شود گفته مي
شوند، خواه به صورت آواها  هايي كه بر زبان خود مادران جاري مي انهتر. 2

 ؛هاي عادي كه همگي جنبه عاطفي دارند و نواهاي كار باشند يا به صورت ترانه
  .ها مانند لالايي
اما ترانه از زبان مادر بيـان   ،ممكن است اجراكننده ترانه، مرد باشد ،همچنين

كننـد،   هاي كردي كه خوانندگان مرد آن را اجرا مي در برخي از ترانه. شده باشد
برخـي  . عطوفـت مادرانـه و گفـتن لالايـي بـراي طفـل در گهـواره اسـت         بيان

 ـ ،نيز هر چند در قالب موضوعات عاشـقانه اسـت  بيان و تصوير موضوعات  ا ام
كلي منقلـب  كند و به  سرا به صحنه لالايي گفتن مادران برخورد مي ناگهان ترانه

  )84: تا بيشارباژيري، . (شود مي يشود و ترانه وارد مسير ديگر مي
  :شود ميها نقل  در اينجا دو نمونه از اين نوع ترانه

                                           dačma mâli leylâyeيي  ده چمه مالي له يلا

  آهنگ رفتن به منزل ليلي كردم
                                         darka yân ba paržina   رژينه كه يان به پهر ده

  درب آن از نوع پرچين است
                                     sarem be žure dâ kerdدا كرد    هرم به ژوور سه

  وارد آن خانه دلنشين شدم
                                           dâko o kiž dâniština   كه و كيژ دانيشتينهدا

  اند ديدم كه مادر و دختر نشسته
                                    semâvaryân juš dâbuريان جوش دابوو   ماوه سه

  سماور را جوش آورده بودند
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                                           beski bašey dâdina   ي دادينه بسكي به شه

  كرد را شانه ميمادر سر دختر 
                                         dayik lâlâyi da gotدايك لالايه ي ده گوت  

  خواند مادر براي دخترش لالايي مي
                                           ba ešqi šây madina  دينه به عيشقي شاي مه

  )96 :تا بيبوسكاني، ( rبه عشق شاه مدينه حضرت محمد
***  

                                              dačme mâli da lâleلالي    چمه مالي ده ده

  آهنگ رفتن به خانه زيباي دلكش كردم
                                        darkey rulea safine  ي رووله سه فيني ر كه ده

  درِ آن رو به طرف كوه بلند سفين است
                                  sarem ba žurey dâ kerdرم به ژووري دا كرد   سه

  رد آن خانه زيبا و دلنشين شدماو
                                           kavek ?avâ daxine   وه ك ئه واده خيني كه

  ديدم كه كبكي مشغول آواز خواندن است
                              mahhbubeyek dâništebuك دانيشتبوو    يه حبووبهمه

  نشسته بود )يعني مادر(اي  محبوبه
                                    ba pey vi lânki da žini  ژيني وي لانكي ده پي هب

  جنباند كه با پايش گهواره را مي
                                   lâlây bu kurpey daguي ده گوو   لالاي بو كورپه

  خواند براي طفل نوزادش لالايي مي
                                          nâvi meniš lal deniy   نيل د ناوي منيش له

  )95: همان(آورد  اسم مرا نيز در لالايي به ميان مي
اند كه  هاي باشكوه بسياري براي مادران سروده شده ترانه ،در فرهنگ كردي

  : شود ميدر زير به يكي از آنها اشاره 
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  ت حمه ي كانگاي خوشي و ره ت، ئه ببه حه ي مه ي فريشته ئه
ay ferištey mahhabbat ay kângây xoši o rahmat  

ت، اي سرچشمه نشاط و رحمتاي فرشته محب  
  جوانترين گولي گولزاريهاري،  ريچي به تو په

to pariči bahâri juânterin goli golzâri         

  هاي هر گلشني تو قاصدك بهار و زيباترين گل
  هو پيشم كه رگت وه ، مههو ردت ليم كه دايه، ده

dâye dardet lim keva, marget va pišem kave 

  مادر، دردت به جانم، مرگ تو را هرگز نبينم
  لم دايه ه، زمان له گهتو داي بوسپاس له

bu sepâs la to dâya, zemân la gelem dâya               

  زبان همراه من است ،براي سپاس از تو
  لاله، چي بلي ناتواني چونكه له تاوت نايه

lâla či beli nâtevâni čonke le tâvet nâye          

  آيد اما گنگ، چون از عهده اين سپاس بر نمي
  وخوايه ي دايه، بت پاريزي ئه ئه تو فريشته

?ato ferištey dâya, bet pârizi aw xuâya       

  اي، خداوند نگهدارت بادا اي مادر، تو فرشته
  دي خاوينت م داوينت، هاتني قهدايه، ده س

dâya dasem dâvinet hâteni qadi xâvinet        

  اي مادر، دست من و دامن پرمهرت، قامت پاكت
  وينت م ده ت، لالايي خه ويسته كههاتني خوشه 

hâteni xoša vista ket, lâlayi xom davinet 

  زداي تو هاي غم و آن لالايي
  ندبي له من ي دل مه نه چي بره نجي له من، ئه كه

na či berenji le men, ?akey del mandbi la men 

  مبادا از من آزرده شوي و چيزي به دل بگيري
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  خوشه ويس تر له چاومدايكي دلسوز و ئازيز، 
dâyki delsuz o ?âziz, xoše vester le čavom 

  اي مادر عزيز و دلسوز من، اي عزيزتر از چشمانم
  ي بوو له ناوم به خت و مانم به تويه، بي تو كه

baxt o mânem batoya, bi to key bu le nâvem 

  زيستن و ماندن من در سايه عطوفت توست
  بي توبي مورادم ش شادم، بهيمين كه تو بي 

ke to bi miniš šâdem, be bito bi morâdem     

  اگر تو باشي من نيز شاد و شادمانم
  بي زيز ت ليم نه ، توخواقهزدايكي به ريز وئازي

dâyki be rizo âziz to xo âqat limna biziz      

  در غير اين صورت نامرادم و اندوهگين
  و گه زيز ئه تو به هاري ژيني، ئه منيش نه وروز

?ato behâri žini ?a mamiš nawruzo gaziz 

  هرگز از من دلخور نشو ،اي مادر عزيز و گرامي من، تو را به خدا قسم
  ريم رت گه ريم، توي چرارنماي له سهدايه، 

dâya la saret garim, tovi čerow orenemây o rim 

راه و  ي مـادر، تـو چـراغ   ا ،هستي و مـن گـل نـوبر آن    من تو بهار زندگي
  رهنماي من هستي

***  
  وزينده دارت خاوت، شه ي بي ديده وه م سه قه

qasam va didey bi xâvet šow zindedâret     

  دار تو اي مادر خواب و شب زنده سوگند به چشمان بي
  يل تارت وه روله ي من، شه: ي سته نگي خه به ده

ba dangi xastey ruley men šaveyle târet   
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  هاي تار در دل شب! فرزندم: ةصداي خستسوگند به 
  زانه نگي خه گوناي گولناريت له پيري ره

gunây golnârit le piri rang xazâna                      

  ات در پيري مانند خزان است رخساره گلنار گونه
  مانه نگي زه م وره ي زولفت چينه به غه رده زه

zardey zolfet čine be qamo rangi zamâna     

  طرّه زلفت رنگ غم و غصه زمانه را به خود گرفته است
  وار ي روشناي گلارام، ئوميدم، فريشته ي ته ك سه ئه

ey rušenâyi gelârâm, omidem ferištey tak savâr 

  سوار اي روشنايي ديدگان، مايه اميد من، فرشته تك
  م نه كاشينت هاوار كه و سمه دامانت، چاه ده

des me dâmânet čavakam na kâšinet hâvâr    

  ريزان شوند دست من و دامن پرمهرت، مبادا چشمانم در سوگ تو اشك
  ياتم ئاوي حه ي گيانم وه قوربانت ي دامانت، ئه رده من په روه

men parvardey dâmânet ey giyânem va qorbânet ?âvi hayâtem     

تو براي من مثل آب يافته دامان تو هستم  اي جانم فدايت مادر، من پرورش
  ماني حيات مي

  بندي جمع

ايـن  . دهند ها تشكيل مي اي از فرهنگ عاميانه مردم كرد را ترانه بخش عمده
گورگانـه  «، »لالايـي «. انـد  ها و موضوعات مختلفي سروده شـده  ها در قالب ترانه

هستند كه مادران بـراي  اي  هاي عاميانه از جمله سروده» لپه راندن هه«و » وي شه
شناسـي،   هـا از لحـاظ زبـان    اين سروده. خوانند نوازش فرزندان خردسالشان مي

هـاي   ت هستند و بسـياري از ويژگـي  يز اهميشناسي و تحليل فرهنگي حا نشانه
ادران از در فرهنـگ مـردم كـرد، م ـ   . دهنـد  ت را نشان ميفرهنگي يك قوم و ملّ

ارتباط عميقـي اسـت    ،از دلايل اين جايگاهيكي جايگاه والايي برخوردارند كه 
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مادران كرد در نظام . آيد خردسالي ميان كودك و مادر به وجود مي دوران دركه 
ثر هستند تا بدان پايه كه در بسياري از ؤهاي مهم و م خانوادگي، افرادي با نقش

ايـن  . شـوند  مادرانشان ستوده مي نامهاي حماسي، سرداران رشيد كرد با  سروده
هـا و ســاير   دران از كـودكي عشـق، حماسـه و شـهامت را در انـواع لالايـي      مـا 

دهند و آنـان را بـراي زنـدگي شـرافتمند و      ها به كودكانشان آموزش مي نوازش
اين فرزندان نيز در دوره جواني و بزرگسالي بـا احتـرام   . كنند حماسي آماده مي

هـاي   ي ترانـه چنـان كـه در بررس ـ   ؛دارنـد  زحمات آنان را پـاس مـي   ،به مادران
  .شود اين عشق و احترام ديده مي ،فولكلوريك
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